
  1 عربيزبان 

  »)4«و » 3«هاي  اي يكسان (رد گزينه سواء: كلمه ةكلم /») 3«(رد گزينه تعالوا: بياييد  / »)4«و » 2«هاي  ـ قل: بگو (رد گزينه» 1«گزينه  -1

  (دشوار)(پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه) 

ما خلقـت: نيافريـدي (رد    /») 4«و » 1«هاي  ها (رد گزينه السماوات: آسمان /») 4«و » 1«هاي  كنند (رد گزينه رون: انديشه ميكّـ يتف» 3«گزينه  - 2
  (متوسط)  (پورمهدي) (درس اول ـ ترجمه)») 4«: بيهوده (رد گزينه باطلاً /») 2«گزينه 

جـاهزون: آمـاده (رد    /») 2«الـدخول: ورود (رد گزينـه    /») 1«هـا (رد گزينـه    بطاقات: بليت /») 2«ـ المرافقين: همراهان (رد گزينه » 4«گزينه  - 3
  (دشوار) (پورمهدي) (درس سوم ـ ترجمه)) »3«و » 2«هاي  هذا السفر: اين سفر (رد گزينه /») 2«و » 1«هاي  گزينه

ادفع: دفع كن  /») 2«السيئة: بدي (رد گزينه  /») 2«الحسنة: نيكي (رد گزينه  /») 4«و » 3«هاي  شود (رد گزينه ـ لاتستوي: برابر نمي» 1«گزينه  - 4
  (دشوار) (پورمهدي) (درس چهارم ـ ترجمه)») 4«و » 2«هاي  أحسن: بهتر (رد گزينه /») 3«(رد گزينه 

ألف سنة إلاّ خمسين  /») 4«لبث: ماند (رد گزينه  /») 3«قومه: قومش (رد گزينه  /») 3«و » 1«هاي  ـ لقد أرسلنا: فرستاديم (رد گزينه» 2«گزينه  - 5
  (متوسط)(پورمهدي) (درس دوم ـ ترجمه)  »)4«و » 1«هاي  عاماً: نهصد و پنجاه سال (رد گزينه

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 6

  هشتاد درصد ...»: 1«گزينه 

  .ها را كشيد وجود آمد پس ماهي گردباد شديدي به»: 3«گزينه 

  (متوسط)(پورمهدي) (ترجمه ـ تركيبي) ترين شما در پيشگاه خداوند پرهيزكارترين شما است.  قطعاً گرامي»: 4«گزينه 

  (آسان) (پورمهدي) (ترجمه ـ تركيبي)ش كردند. ـ ترجمه درست: دانشمندان براي شناختن راز اين پديده تلا» 4«گزينه  - 7

  ترجمه متن:

نامند. اين پديـده سـاليان زيـادي     بارد. مردم اين پديده را باران ماهي مي هايي را مي هيبيني گويي آسمان ما ها را از آسمان مي تو افتادن ماهي
دهد. اين پديده معمولاً دو بار در سـال   ه در جمهوري هندوراس رخ ميزده كرده اما براي آن پاسخي را نيافتند. باران ماهي سالان مردم را شگفت

كنند سپس زمين پوشيده از  دهد پس مردم ابري سياه و رعدوبرقي و بادهايي قوي و باراني شديد به مدت دو ساعت يا بيشتر ملاحظه مي رخ مي
  دارند.  ها را براي پختنش و خوردنش برمي شود پس مردم آن ها مي ماهي

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«نه گزي - 8

  . باران ماهي يك پديده جديد در هندوراس است»: 1«گزينه 

  هاي سقوط كرده از آسمان به رنگ سياه هستند.  ماهي»: 2«گزينه 

  دهد. باران ماهي معمولاً بيشتر از يك بار در سال رخ مي»: 3«گزينه 

  ن است.ها يك ابر قوي در آسما دليل اصلي افتادن ماهي»: 4«گزينه 

  (دشوار)(پورمهدي) (درس سوم ـ درك متن) 

  كنند؟ هاي سقوط كرده چه مي ـ مردم با ماهي» 1«گزينه  - 9

  ها:  ترجمه گزينه

  خورند. پزند و مي ها را مي آن»: 1«گزينه 

  اندازند. ها را به رودخانه يا دريا مي آن»: 2«گزينه 

  دهند. ها را زير باران شديد قرار مي آن»: 3«گزينه 

  كنند.  ها را از زمين جمع مي بعد از دو ساعت آن»: 4«نه گزي

  (آسان)(پورمهدي) (درس سوم ـ درك متن) 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -10

  ها است. باران ماهي نام پديده افتادن ماهي»: 1«گزينه 

  شوند. زده مي مردم از اين پديده بسيار شگفت»: 2«گزينه 

  هايي است. هاي قوي پر از ماهيزمين بعد از ديدن باد»: 3«گزينه 

  ها را پيدا كردند.  مردم دليل افتادن ماهي»: 4«گزينه 

  (متوسط) (پورمهدي) (درس سوم ـ درك متن)



  ها:  ـ بررسي گزينه» 3«گزينه  - 11

  رياح »ريح«جمع مكسر »: 1«گزينه 

  أكثر  »أقلّ«متضاد واژه »: 2«گزينه 

  فعلي از باب تفاعل نيامده است. »: 3«گزينه 

  مرّتين  اسم مثناي مؤنث»: 4«گزينه 

  (متوسط) (پورمهدي) (ارتباط واژگان ـ تركيبي)

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -12

  حيواني كه توانمند است ايستاده بر روي پاهايش بخوابد: اسب»: 1«گزينه 

  د: اخگرفيهاي گران داراي رنگ س از سنگ»: 2«نه گزي

  كند: مزدور كسي كه براي مصلحت دشمن كار مي»: 3«گزينه 

  خورند: زردآلو  اي كه مردم آن را به صورت خشك يا غيرخشك مي ميوه»: 4«گزينه 

  (آسان) (پورمهدي) (واژگان ـ تركيبي)

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -13

  هفت و بيست دقيقه »: 4«رأس هشت / گزينه »: 3«ده دقيقه به يازده / گزينه »: 2«/ گزينه  يك ربع به نه»: 1«گزينه 

  (آسان) (پورمهدي) (درس دوم ـ قواعد)

» 3«و » 2«هـاي   دارد، اما در گزينـه » الف«و » ت«، ثلاثي مزيد است كه در شكل ماضي دو حرف زائد »يتعايشوا«ـ در اين گزينه فعل » 1«گزينه  -14

 (دشوار) (پورمهدي) (دروس سوم و چهارم ـ قواعد)، سه حرف زائد دارد. »يستخرج«» 4«يك حرف زائد و در گزينه  »ينزل«و  »يحاولون«

إفعـال، تفعيـل و   «هـاي   ترتيب از بـاب  به» تمُطر، فرِّحوا و يستوي«ها  در اين گزينه ثلاثي مجرد است اما در ساير گزينه» يسحب«ـ » 4«گزينه  - 15
 (متوسط)ورمهدي) (دروس سوم و چهارم ـ قواعد) (پهستند. » افتعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


